
ریکی به جای مورد علاقه اش در زیر درخت بلوط پیر می رود. بهار 
 است همه گل ها شکفته اند: لاله, گل میخک, گل مینا, قاصدک...
وقتی ریکی زیر درخت دراز می کشد و چشمهایش را می بندد, 

 همیشه اتفاق خاصی می افتد: هرچیزی را که خیال می کند, 
واقعی می شود!



ریکی  گاهی خیال  می کند یک فضانورد است,
 که دارد به سوی مریخ یا پلوتو یا یک

 سیارۀ دیگر پرواز می کند.
 این سفرها حداقل دو سال طول می کشند!

 گاهی یک دکتر معجزه گر است که حیوانات بیمار
را درمان می کند.

 گاهی یک پستچی  موتور 
سوار  است که با سرعت باد به      

همه  جا می رود!   

یا یک خواننده که در همۀ 
دنیا مشهور است.


